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امام مهدي


اشاره

اللهم و صل و سلم علي الامام الثاني عشر و درود و صلوات ده و سلام فرست بر امام دوازدهم. از اينجا شروع است در صلوات بر امام دوازدهم كه او امام محمد مهديست عليه السلام. بدان كه در امر مهدي و آنكه او چه كسي است و در چه زمان خواهد بود و آيا او پسر حسن عسكري عليه السلام است يا كسي ديگر، اختلاف بسيار كرده اند. و ما اين مبحث را تحرير كنيم و تنقيح اين سخن به قدر علم خود ان شاء الله تعالي در اين مقام بنماييم. بدان كه جميع امت متفقند در آنكه در آخر الزمان شخصي از اولاد حضرت پيغمبر ظهور خواهد كرد و عالم را از عدل پر خواهد [1] ساخت همچنانچه از جور پر است. اين اتفاق به واسطه احاديث صحيحه است كه در اين باب وارد شده. چنانچه ام سلمه رضي الله عنها روايت كند [2] از حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود مهدي از عترت من است از اولاد






فاطمه صلوات الله عليها، و ابوسعيد خدري رضي الله عنه روايت [ صفحه 274] كند كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرموده: مهدي از من است گشاده پيشاني، بلند بيني، پر گرداند زمين را از روي عدل، همچنانكه پر گردانيده شده از ظلم و جور، و هم ابوسعيد خدري روايت كند كه [رسول خد صلي الله عليه و آله وسلم] در قصه مهدي [فرمود كه، شخصي مي آيد و مي گويد:] چيزي بده به من، پس مهدي مال در دامن او ريزد آن قدر كه تواند بردارد. [3] و عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روايت كند كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه، اگر نماند از دنيا الا يك روز، هر آينه دراز گرداند خداي تعالي آن روز را تا برانگيزاند خداي تعالي در آن روز و مردي از امت من و از اهل بيت من كه اسم او موافق اسم ما باشد و اسم پدر او موافق اسم پدر من باشد، زيرا كه پر گرداند زمين را از عدل هم چنانكه پر گردانيده شده است از جور و ظلم. ابوسعيد خدري رضي الله عنه روايت كند كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ياد فرمود بلايي را بدين امت رسد و فرمود كه، كاري به جايي رسد كه هيچ كس را ملجاي نيابد كه بدان پناه برد از ظلم، پس خداي تعالي يكي را از عترت من بفرستد كه از اهل بيت من باشد، پس او زمين را پر سازد از عدل، همچنانكه پر گردانيده شده است از جور و ظلم





كه راضي باشد از آن كس ساكن آسمان و زمين، نگذارد آسمان هيچ قطره اي الا آنكه فرود باراند آن را، نگذارد زمين از نبات خود چيزي را الا آنكه بيرون آورد آن را، مراد آنكه باران بسيار بيايد و نعمت در عالم فراوان شود و بعد از آن فرمود: زندگاني آن شخص كه از اهل بيت من باشد، مدت هفت سال يا هشت سال يا نه سال. و ام سلمه روايت كند از حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم كه فرمود: اختلافي پيدا شود در ميان مردم به واسطه مردن يكي از خليفه ها، پس مردي از اهل مدينه گريزان به سوي مكه رود و پس مردمان مكه او را بيرون آورند و او نخواهد و با او با اكراه بيعت كنند در ميانه ركن و مقام و از لشكري بفرستند به سوي ايشان، و در بيداء كه موضعي [ صفحه 275] است از راه مكه، زمين ايشان را فرو برد، بعد از آن اكابر پيشوايان اهل شام و عراق با او بيعت كنند، بعد از آن مردي از قريش كه مادر او از بني كلب باشد، لشكري بر سر ايشان فرستد و ايشان بر او غالب گردند و آن شخص به سنت پيغمبر امت در ميان امت عمل كند و اسلام تمكن تمام بيابد، همچو شتر كه گردن بر زمين مالد، و متمكن شود، پس آن مرد هفت سال بازماند، بعد از آن وفات كند و مردمان بر او نماز بگذارند.




مهدي كيست

از اين جمله اخباريست در باب مهدي و ظهور او، در آخر زمان وارد شده [و] تمامي اهل اسلام






به صحت اين احاديث متفقند و هيچ نزاعي در آن نيست كه چنين كسي ظهور خواهد كرد در آخر. و اختلاف در آن است كه اين كس محمد پسر حسن عسكري است يا نه؟ جمعي مي گويند كه اين كس او نيست، زيرا كه ثابت نشده كه حسن عسكري را پسري بوده، و آنچه مي گويند او را پسري بوده اخبار بعضي مردم است، و به مجرد خبري كه آن مشهور و مستفاض نباشد نسبي ثابت نمي شود، خصوصا نسبي چنين بزرگ، و آن را مدار اعتقاد نتوان ساخت، و بر تقدير آنكه ثابت باشد كه او را پسري بوده، هرگز اثري از او ظاهر نشده، و كسي او را نديده و در مسند امامت متمكن نشد، و بر تقدير آنكه او را ديدند و امام شد، و به غايت مستبعد است كه كسي مدت قريب به هفتصد سال در حيات باشد و هيچ اثر از او پيدا نشود. و با وجود اين جمعي اعتقاد كنند كه او هست و بالفعل امام است، و مردم در عهد امامت اويند، و او لطف حق تعالي است نسبت با مردم و حال آنكه لطف، آن است كه موجب تقرب بندگان شود به طاعات و چون اصلا او پيدا نيست و هرگز كسي او را نديده چگونه بندگان را به طاعات [4] نزديك كرده اند. و چگونه امام و خليفه باشد [ صفحه 276] كسي كه اصلا ظاهر نيست و اثر عدل او به مردم نمي رسد. و نيز حضرت پيغمبر فرمود كه، اسم او موافق اسم من باشد و اسم پدر او موافق اسم پدر من باشد،





و حال آنكه پدر او حسن نام داشته. و پدر حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم عبدالله نام داشته. اين طايفه مي گويند كه چون مهد [و] يت پسر امام حسن عسكري بعدي تمام دارد، از روي عقل و نقل، پس ظاهر آن است كه مهدي شخصي باشد از اولاد حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم كه در آخر زمان پيدا شود، و هنوز متولد نشده. اين است مذهب جماعتي بسيار از مسلمانان در باب مهدي، و دلايل ايشان اينهاست كه ياد كرديم. و جماعتي ديگر از اهل اسلام كه ايشان را اماميه گويند بر آنند كه امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكري است و كنيت او ابوالقاسم است. و او در وقتي كه متولد شده، متوكل خليفه در قصد اولاد امام حسن بوده و او را زهر داده و بعد از وفات امام حسن او چهار ساله بوده، و در سرداب خانه امام حسن عسكري او را پوشيده داشته اند و حق تعالي او را از شر دشمنان نگاه داشته و محفوظ ساخته و لازم نيست كه فرزندي كه او را پوشيده دارند وجود او متواتر و مستفاض باشد و همه كس او را ببينند و بدانند، چون شيعه و دوستان ايشان مي دانند كه امام حسن را پسري بوده اسم او محمد و به نص امام حسن، امامت او ثابت شده و او را در سرداب خانه امام حسن پوشيده داشته اند، و امام حسن فرموده كه او، مظهر منتظر موعود و شيعه و دوستان او را ديده اند، و در هر وقت بر دوستان خود ظاهر





مي كرد. و آثار لطف او در عالم منتشر است، چگونه منع وجود او و امامت او توان كرد؟ اما آنكه مي گويند كه او وفات كرده، آن ثابت نشده و نزد شيعه حيات او و آثار او معلوم است. و اما آنكه مي گويند مستبعد است كه شخصي هفتصد سال زنده باشد، اين نه مستبعد است نه در عقل و نه در شرع. اما در عقل، زيرا كه اطبا مي گويند كه موت ضروري است فاما مادم كه رطوبت غريزيه از حرارت غريزيه تحليل نيافته، مي تواند كه شخصي زنده باشد و حق تعالي قادر است بدان كه رطوبت غريزي را در مزاج آدمي كيفيت بدهد كه بالكليه تحليل نرود و صاحب آن مزاج سالها بازماند، منجمان كه [ صفحه 277] عطيه حيات را غايتي معين كرده اند كه آن صد و بيست و پنج سال است، تجويز نموده اند كه اگر كسي در سال قران متولد شود، جايز است كه عمر او از هفتصد تجاوز كند، هر گاه هيلاج [5] در قران زحل باشد. [6] اين است وجه رفع استبعاد به حسب عقل. [7] اما به حسب شروع اكثر اهل شريعت متفقند در آنكه خضر پيغمبر و الياس عليهما السلام هر دو در حياتند، يكي حافظ بر ديگري حافظ بحر است، و در وجود ايشان هيچ نزاعي نيست نزد اكر محققان، و عمر ايشان از سالهاي بسيار تجاوز كرده، [پس] جايز است كه حق تعالي محمد بن الحسن را عمري دهد مثل عمر خضر و الياس، تا آخر زمان ظهور كند، و عالم را به انوار عدل منور سازد. چنانچه در حديث وارد





شده. و اما آنكه مي گويند امام لطف است و چون او را مخفي باشد آن را به مردم چگونه رسد، جواب [8] آنكه آثار او بسيار به مردم مي رسد، و در هر وقت امداد دوستان محبان خود مي كند، و بر مردم ظاهر مي گردد. چنانچه حكايات در آن باب بسيار گفته اند. و به تعيين و به تحقيق بنوشته و شمه بعد از اين ان شاء الله مذكور خواهد شد. اما آنكه مي گويند حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه، اسم پدر او موافق اسم پدر من باشد و اسم پدر او حسن است. جواب آنكه: اين در بعضي روايات است و اكثر روايات اين است كه اسم او موافق اسم من باشد. و بر تقدير صحت آن روايات، تمامي ائمه معصومين را عبد صالح لقب بود و مراد از عبد صالح، عبدالله است و لقب، حكم نام [را] دارد. پس صحيح باشد كه اسم پدر او عبدالله است. اين است مذهب اماميه از شيعه در باب مهدي و دلايل ايشان بسيار است. و ما شمه [اي] در جواب جماعت اول ياد كرديم و اگر تفاصيل طرفين ياد كنيم اين مختصر برنتابد و خلاصه آن مذكور شد. [ صفحه 278] 




عقيده مولف درباره مهدي

و مختار ما آن است كه وجود مهدي در آخر زمان [9] واجب است كه بر آن حكم كنند بنابر احاديث صحيحه كه ياد كرديم و واجب است كه حكم كنند كه از اولاد فاطمه عليها السلام است و نام او محمد است، اكنون اين صفات تمامي در محمد است. [10] اكنون اين صفات تمامي در






محمد بن الحسن جمع است طايفه اي عظيم از مومنان بر آن رفته اند كه او محمد بن الحسن است، آثار و حكايات و اخبار بسيار را روايت مي كند تا به غايتي كه به حد استفاضه و تواتر رسيده است و حكم كردن بدانكه مهدي موعود محمد بن الحسن است با هيچ قاعده اي از قواعد اسلام منافات ندارد و در هيچ حكم از احكام شريعت قدحي و خلعي پيدا نمي كند، بلكه اولي و انسب آنست كه او باشد، زيرا كه عدد دوازده امام كه در حديث بدان اشارت واقع شده بوجود محمد بن الحسن تمام مي شود و آن مهدي موعود كه در حديث بدان واقع شده كه در آخرالزمان ظهور خواهد كرد و عالم از عدل مالامال خواهد ساخت اگر محمد بن الحسن باشد نسب او از همه شريفتر باشد و نظم دوازده امام بوجود مهدي موعود مكمل شده باشد و اثر امامت و خلافت هم در اين مسلك كمال يافته باشد و عالم از عدل او تازه گردد و فايده آن حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم دوازده امام را همچون دوازده نقيب بني اسرائيل خواهد بر آن تقدير ظاهر شود. [11] پس به حسب احتياط در آن امر موافقت با اماميه مي كنيم و مي گوييم مهدي موعود محمد بن الحسن است و او قائم و منتظر است و چون وعده او برسد ظهور خواهد كرد و عالم را از عدل و احسان مالامال خواهد ساخت و جور [12] و طغيان را از جهان دور خواهد گردانيد و حالا آثار لطف او به خاصان مي رسد.





اگر اين حكم كه ما كرديم با واقع مطابق باشد و مهدي موعود او خواهد بود و حالي در حيات است، پس [ صفحه 279] ما راه صواب يافته ايم و از فرستادن درود و صلات بر آن ذات مقدس ثواب مي خواهيم و از آثار لطف او ان شاء الله بهره مند مي شويم و اگر چنانچه كسي ديگر است از اولاد حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و هنوز متولد نشده، صلات و درود بدو واصل خواهد شد و منفعت ثواب آن بما خواهد رسيد و عايد مي شود، زيرا كه او اگر چه هنوز ظاهر نشده فاما نور مقدس او بي شك موجود است وجود او بعد از اين البته به عالم ظهور، خواهد آمد، همچنانچه انبيا و صالحان قبل از ولادت حضرت پيغمبر برو صلات مي فرستاده و از آن اجر و ثواب مي برده و بر اين تقدير تعيين كردن كه او پسر حسن عسكري است هيچ قدحي نمي كند در تعيين او، زيرا او بي شك بر اين فرض از اولاد ائمه خواهد بود و صحيح است نسبت با حسن عسكري حكم ولد را دارد همچنانچه نسبت با ساير ائمه، زيرا كه هر يك از علويان را مي توان گفت كه امام زاده اند. به هر تقدير احتياط آن است كه اختيار كنيم و اعتقاد نماييم كه مهدي موعود در آخر زمان حضرت امام معصوم ابوالقاسم محمدالمهدي ابن الامام ابي محمدالحسن العسكري است صلوات الله عليه. القائم المنتظر، العالم المقتدر آن حضرت ايستاده است به وظايف امام در مدت پوشيده شدن از چشم مردمان. يعني آن





حضرت در اين مدت كه غايب است غافل از حال مردمان نيست بلكه قائم است بدانچه امام را بدان قائم بايد بود. و اين اشارت است به الطاف آن حضرت به نسبت با بندگان در مدت غيبت و آنكه آن حضرت غافل از دنيا نيست و غايب بودن آن حضرت نه از آن قبيل است كه در سرداب پوشيده باشد و آنجا نشسته بلكه در اطراف عالم ساير است و در هر زمان ازو لطفي نسبت به دوستان ظاهر مي گردد و بر محبان در اقامت ضرورت آشكارا مي شود، چنانچه بعد از اين بيان خواهيم كرد، ان شاء الله تعالي. و آن حضرت منتظر زمان ظهور است تا چون رخصت دهند او را جهت ظاهر شدن بر مردمان ظاهر گردد و آثار امامت و خلافت او به مردمان رسد [ صفحه 280] و زمين را از عدل و احسان پر گرداند همچنانكه از جور پر گردانيده شده است. و آن حضرت داناي صاحب قدرت است. اين اشارتست به اتصاف ذات آن حضرت به علم و قدرت كه اصل جميع كمالات است. زيرا كه حضرت مظهر موعود است، و بايد كه او را جامعيت كامله باشد، و منشا جميع كمالات اين دو صفت است، خصوصا در وجود امام كامل خاتم. وارث الصفوه المصطفويه آن حضرت ميراث گيرنده برگزيدگي مصطفويست، يعني آن حضرت به ميراث يافته، صفوت و برگزيدگي از عالم كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم را بوده.




معناي ختم ولايت در مهدي

و از اينجا شروع است در بيان صفات مهدي، بدانكه حضرت مهدي عليه السلام نسبت با ائمه و اوليا، نسبت خاتم الانبيا [را]






دارد نسبت با انبيا در آنكه جامع جميع صفات كمال سابقيان باشد و وارث كمالات خاصه هر يك به قدر استعداد، همچنانچه حضرت خاتم الانبياء جامع جميع صفات كمال پيغمبران متقدم بود، و حقيقت معني ختم آن است كه نقطه منتهاي دايره نبوت و امامت منطبق شود بر نقطه مبدا دايره، و هر آينه كه نقطه منتها چون منطبق شود بر نقطه ابتدا، دايره تمام گردد و ما اين سخن را توضيح كنيم بر وجهي كه تمام افهام آن را دريابند. بدان كه بر هر نقطه از نقاط دايره حامل، وصفي از اوصاف وجود دايره كامل مي شود و مادام كه آن صفات به واسطه آن نقاط بر نيايد وجود دايره به [13] ظهور نمي آيد و مادام كه نقطه منتها منطبق بر نقطه مبتداي دايره نگردد، هر چند صفات دايره بواسطه نقاط به ظهور آمده، ذات دايره كامل نيست، و آن منطبقه كه وجود دايره بدان كامل مي شود و او را نقطه ختم گويند و او في الحقيقه جامع جميع صفات نقاط است زيرا كه نقاط به وجود او اثر صفات خود ظاهر مي گردانند، پس قبل از ظهور او [ صفحه 281] صفات نقاط اثر ندارد و در مظهر او اثر صفات ظاهر است، پس او جامع جميع صفات نقاط دايره [14] است زيرا كه به ظهور او صفات نقاط ظاهر مي گردد. چون اين مقدمه معلوم شد، بايد دانست كه نقطه ختميه در دائره نبوت حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و او جامع جميع صفات نقاط دايره است، [15] كه وجودات انبياء و مرسلين است، و به





وجود مبارك آن حضرت صفات جميع انبيا اثر دارد و ظاهر شد، و دايره نبوت بوجود آن حضرت تمام گشت و آن حضرت را محمد نام بود. و معني محمد مبالغه در ستوده شدن است، زيرا كه چون آن حضرت جامع جميع صفات كمال انبيا باشد كه ايشان جامع جميع صفات كمال مخلوقاتند، پس جامعيت صفات كمال، مقتضي آن است كه نشاء [16] حمد كه آن اظهار صفات كمال است در مظهر او بر وجه مبالغه واقع باشد و لهذا اسم مبارك آن حضرت هم محمد است. [17] و چون وجود حضرت مهدي عليه السلام نقطه ختميه دايره امامت و ولايت است، هر آينه او جامع جميع صفات كمالات ائمه عظام خواهد بود [18] و حضرت پيغمبر [19] بدين معني اشارت فرموده كه اسم او مطابق اسم من باشد، زيرا كه جامعيت اوصاف كمال نكند كه لازم مي آيد كه مهدي از سائر ائمه افضل باشد، زيرا كه جامعيت اوصاف كمال لازم نيست كه موجب افضليت باشد. بنابر آنكه مي تواند بود كه هر يكي از اوصاف در افراد ائمه كمال و اشتدادي داشته باشد. كه در مظهر جامع آن، اشتداد نداشته باشد. بلي او را وصف جامعيت باشد و ايشان در هر وصف در غايت كمال باشند تحقيق اين سخن، آن است كه نقطه ختميه دايره كار او همين است كه دايره را كامل مي گرداند، چون دايره كامل شد همه نقاط مساويند و بر هر يك صادق است كه مبدا دايره [ صفحه 282] و منتهاي او مي توانند بود، همچنين وجود حضرت مهدي عليه السلام خاتم دايره امامت است. و بعد از





آنكه او ختم كرد تمام اجزاي دايره متساوي شدند و ميان ايشان تفاوت نيست و هر يك مبتداي دايره و منتهاي اويند و فضيلت كمال همه يكي است. و از اينجاست كه حضرت پيغمبر فرمود كه، ميان پيغمبران تفاضل مكنيد و مگوييد كه كدام افضل از كدامند، و حال ائمه اثنا عشر همچنين است و لذا هرگز ميان ائمه كسي تفاضل نكرده و حكم ننموده كه كدام افضل اند، بلي هر كدام كه به مبداء قربند [20] ايشان را فضل و شرف مقدم هست. و از اين تمثيل و توضيح ظاهر شد كه حق آن است كه حضرت مهدي متولد شده و امروز موجود است، زيرا كه مقتضاي اكمل دين حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم كه بر حسب مقتضاي اليوم اكملت لكم دينكم [21] الايه، حكم به وقوع آن شده، آن است كه همچنانچه دايره نبوت به وجود آن حضرت كمال يافت، دايره امامت كه قرينه نبوت است هم كمال بيابد، تا اكمال دين محقق شده باشد و اگر كمال دين تا آخر زمان موقوف باشد، در سنن متطاوله، عالم از امام به حق خالي باشد، و نقاط دائره امامت در عصري به ظهور نيايد زيرا كه از انقضاي زمان امام حسن عسكري هيچ امامي ديگر ظاهر نشده، به خلافت دايره نبوت كه از زمان آدم تا زمان خاتم در هر عصري انبيا مي بوده اند، و زمان فترت [22] كه ميان عيسي و حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم [بوده] مراد آن است كه هيچ پيغمبري صاحب دعوت نبوده، نه آنكه اصلا پيغمبران نبوده اند، زيرا كه





حنظله بن صفوان و خالد بن سنان و جرجيس صلوات الله عليهم تمامي پيغمبرانند كه ميان عيسي و آن حضرت بوده اند. پس لابد است كه دايره امامت به وجود امام خاتم تمام شده باشد، تا اكمال دين محقق شود. و حكمت الهي مقتضي آن است كه او پوشيده باشد در هر عصري تا عصر آخر زيرا كه اگر او در تمامي عصر ظاهر باشد اصلا خلل در هيچ كار نباشد و ظلم وجود سلاطين ظاهر نگردد، و امت مبتلاي بليات نشوند، و ثواب و اجر [ صفحه 283] آخرت نيابند و امتحانات الهي كه نسبت با امت واقع مي شود تا طيب از خبيث و منافق از مومن ظاهر گردد و اكثر آن امتحانات، در وجود حكام ظالم ظاهر گردد. بنابر اين وجود آن حضرت در اين قرون متطاوله، مختفي است و لابد است از ظهور او در آخر زمان تا آنچه نتيجه صفات كمالات جميع ائمه است و لازم ظاهر امامت كه آن شوكت سلطنت و استيلا بر ارض و نشر آثار عدل است ظاهر گردد، و از اينجاست كه حضرت پيغمبر فرموده: اگر نمانده باشد از دنيا الا يك روز، حضرت حق سبحانه و تعالي آن روز را دراز گرداند تا يكي از فرزندان و اهل بيت من بيرون آيد و عالم را پر گرداند از عدل، همچنانچه پر شده است از ظلم و جور. و اينها تمام حكمتهاي الهي است كه در وجود خاتم الاولياء و الائمه حضرت امام معصوم محمد مهدي عليه السلام ظاهر شده. و چون بيان كرديم كه آن حضرت جامع صفات آبا و اجداد كرام خود است





و در خاتميت شبيه و سمي حضرت پيغمبرست صلي الله عليه و آله و سلم، اكنون مذكور مي شود كه از هر يكي از آبا و اجداد چه ميراث يافته، و در اين فقره مبين شده كه آن حضرت از حضرت پيغمبر صفوت، ميراث يافته و صفوت برگزيدگي است و چون آن حضرت برگزيده حضرت حق جل و علاست، جهت ختم امامت، پس ميراث او از حضرت پيغمبر صفوت باشد. و القوه المرتضويه آن حضرت وارث قوت مرتضويست. يعني از حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام قوت صوري و معنوي ميراث يافته زيرا كه خاتم بايد كه او را وصف قوت باطن و شوكت ظاهر كه از صفوت قوت حاصل مي گردد به كمال باشد و كمال اين صفت در حضرت علي مرتضي كه كننده در خيبر است موجود بوده. و المكارم الحسنيه [ صفحه 284] آن حضرت وارث مكارم حسني [23] است. يعني حضرت اميرالمومنين حسن، مكارم صوري و معنوي از حسن و جمال و طيب و اخلاق و كمال ميراث يافته تا در اين صفات هم او را كمال حاصل باشد. و العزائم الحسينيه آن حضرت وارث عزيمت هاي حسيني است، يعني از حضرت حسين عزيمت ها را به ميراث يافته. و اين اشارتست بدانكه مظهر موعود صاحب عزيمت هاست در راه خداي تعالي، همچو امام حسين عليه السلام كه در عزم خود چنان مجد و مردانه بود كه ملاحظه نفس عزيز، او را از مقاتله با دشمنان خدا باز نمي داشت. و العباده العلويه آن حضرت وارث عبادت امام زين العابدين است. و اين اشارتست بدانكه آن حضرت، عبادت را از امام زين





العابدين عليه السلام ميراث يافته و در عبادت و كثرت تقربات الهي اقتدا بدان حضرت فرموده. و العلوم الباقريه آن حضرت وارث علم هاي امام محمد باقر است. و اين اشارتست بدانكه آن حضرت صاحب علمهاي باقر است. و چنانچه حضرت امام محمد باقر شكافنده علوم و كاشف حقايق بود، آن حضرت هم صاحب اين صفات است. و الامامه الصادقيه آن حضرت وارث امام جعفر صادق عليه السلام است. يعني از حضرت امام جعفر صادق خواص امامت از تدوين قواعد دين و مذهب و تنقيح حقايق ملت و اظهار علوم شريعت به ميراث يافته، زيرا كه در خاتم كه مظهر موعود است، وصف اظهار لوازم امامت، لازم است. [ صفحه 285] و الاخلاق الكاظميه آن حضرت وارث اخلاق حضرت امام موسي كاظم عليه السلام است. و اين اشارتست به كمال اخلاق آن حضرت كه در امام موسي موجود بوده از خوردن خشم، و ديگر مكارم اخلاق كه شمه اي مذكور شد و آن اخلاق در مهدي موجود است. و المعارف الرضويه آن حضرت وارث معرفتهاي امام رضا عليه السلام است. يعني كمال معارف كه ذات حضرت امام علي بدان موصوفست آن حضرت را حاصل است و آن اشارت به علوم است سيما جفر و جامعه. و الكرامات التقويه آن حضرت وارث كرامتهاي امام محمد تقي است. و اين اشارتست بدانكه كرامتها و غرايب آيات كه در ذات امام محمد تقي موجود بوده در ذات امام محمد مهدي موجود خواهد بود. و المقامات النقويه آن حضرت وارث مقامهاي امام نقي عليه السلام است. و اين اشارتست بدانكه آن حضرت را مقامات علم و معرفت و وصايت





و امامت و بزرگي كه حضرت امام نقي داشت حاصل است. و العساكر العسكريه آن حضرت وارث لشكرهاي امام حسن عسكري عليه السلام است. و اين اشارتست بدانكه لشكرها كه امام حسن عسكري عليه السلام از ملائكه به متوكل نمود، در وقت ظهور لشكر آن حضرت خواهند بود، و اين هم از قراين آن است كه حضرت امام محمد مهدي ولد امام حسن عسكريست و آن حضرت لشكرها بر متوكل عرض فرمود كه عن قريب اينها، در مدينه فرزند من، عالم را مسخر خواهند كرد [كذا في الاصل] و الا عرض آن لشكرها بي فايده بوده باشد 0 [ صفحه 286] الذي فاق الانام كرامه و فضلا آن حضرت كسي است كه فايق و غالب شده بر مردمان از روي كرامت و بزرگي و فضائل. و اين اشارتست به جامعيت آن حضرت در كرامت و فضل و آنكه صفاتي كه موجب كرامت باشد، در آن حضرت بيشتر از تمامي مردمان موجود است و فضايل او بر همه افزون، بنابر آنكه او جامع فضايل ائمه كرامست، چنانچه بدان اشارت واقع شد. و آن حضرت زود باشد كه پر گرداند زمين را از عدل. و آن است كه مي گويند: و سيملا الارض عدلا، و آن حضرت زود باشد كه زمين را پر گرداند از عدل. و اين اشارتست بدانكه حضرت پيغمبر فرمود كه، مهدي از عترت و اهل بيت منست و او زمين را از عدل پر خواهد گردانيد، همچنانچه از جور و ظلم پر شده است. و در اين حديث اشارتست بدانكه حضرت پيغمبر فرمود كه، ظهور مهدي در وقتي باشد كه عالم از جور





و ظلم پر شده [24] همچو ظهور حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم كه در وقتي واقع شد كه تمام عالم [را] شرك گرفته بود، چنانچه روايت كرده اند كه در وقتي كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم به نبوت مبعوث شد در روي زمين هيچ كس نبود كه لا اله الا الله به شرايط توحيد گويد، زيرا كه آن روز دين حق يهوديت و نصرانيت يا نصرانيت بود، [25] و آن هر دو ملت بواسطه تحريف [26] و تبديل متغير شده بود شرايط توحيد در اهل آن دو ملت موجود نبود. همچنين ظهور حضرت مهدي در زماني خواهد بود كه جور و ظلم به كمال باشد، چنانچه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بدان اشارت فرمود كه مهدي عالم را از عدل پر گرداند، همچنانچه از جور و ظلم پر شده است. و سر اين آن است كه ظهور حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و ظهور وارث او كه خاتم الائمه است، موجب ظهور كمال حق است، كه آن ضد كمال باطل است، و ظهور كمال حق [27] در عقب كمال ضد است كه آن باطل [ صفحه 287] است چنانچه در هنور و ظلمت حسي مشاهده نموده مي شود كه چون ظلمت به كمال است ظهور نور به كمال است. و اگر ظلمت ممتزج با نوعي از نورست نور ظاهر را كمال ظهور نيست. و اين نكته بسيار دقيق است، يهدي الله لنوره من يشاء. [28] الامام المودود و المظهر الموعود آن حضرت امام است كه دلها او را





دوست مي دارد. و اين اشارتست بدانكه آن حضرت محبوب دلهاي مونانست، و لهذا هر كس كه در عالم به ظلمي يا جوري يا تنگي يا مشقتي مبتلا شد، دفع آن بلا را از حضرت امام مهدي مي جويد، و اميد دارد كه آن حضرت ظهور كند و آن بلا و ظلم و جور را از او دفع گرداند. و اين حال مجبول تمامي طبع هاي مومنان است و در هر زماني مردم آن عصر انتظار دارند كه امام ظهور كند و خاطر متوجه ظهور اوست در هر صدايي كه از جانبي بر آورد. اين به واسطه آن است كه آن حضرت، مودود دلهاي مومنانست، و آن حضرت مظهر موعود است كه حضرت صلي الله عليه و آله و سلم وعده فرموده كه آن حضرت ظاهر خواهد شد و عالم را به انوار عدالت منور خواهد ساخت، و عطاهاي او تمامي ارباب فقر و فاقه را در خواهد يافت و هيچ محتاج در زمان او نخواهد بود. ابي القاسم محمد المهدي العبد الصالح آن حضرت را ابوالقاسم كنيت است همچمو حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم، و در حديث وارد شده كه نام او موافق نام من باشد و اما به كنيت تصريح نشده لكن چون آن حضرت صاحب مقام ختم امامت است در اين كنيت شريف هم با آن حضرت موافقت فرمود و آنچه در احاديث وارده شده كه حضرت پيغمبر فرمود كه، نام من بر فرزندان نهيد و كنيت من بر فرزندان منهيد، علما در اين معني آن حديث [29] اختلاف كرده اند. بعضي بر آنند كه آن نهي مخصوص





زمان حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بود و آن حضرت نوبتي از كسي شنيد كه مي گفت: اي ابوالقاسم! آن حضرت پنداشت كه با آن حضرت مخاطبه مي كند، و ديگري را مي خواند كه اين كنيت داشت، پس حضرت [ صفحه 288] پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه، به كنيت من ديگران را مخوانيد تا موجب التباس نشود، زيرا كه كنيت دلالت بر تعظيم مي كند، و اسم موجب التباس نمي شود، زيرا كه كسي آن حضرت را به اسم خود نمي خواند، پس فرمود كه، بدين كنيت كه بدان از روي تعظيم متعين مي شوم، كسي را با من تشريك مكنيد، و بعد از آن حضرت، اين معذور نيست، پس جاير باشد كه بعد از آن حضرت مردم را ابوالقاسم كنيت سازد. و بسياري را از اكابر امت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ابوالقاسم كنيت بوده است. و بعضي [در معني] حديث گويند مراد آن است كه جمع ميان اسم و كنيت من مكنيد. يعني چون فرزندان را محمد نام كنيد كنيت ايشان را ابوالقاسم مسازيد. پس هر يك را علي حده تسميه توان كرد، و اين جماعت بر آنند كه اين نهي عام است و مخصوص زمان حضرت پيغمبر نيست، و جميع طوايف متفقند در آنكه حضرت اميرالمومنين علي، ازين حكم مستثني است، و حضرت پيغمبر فرمود كه، تو را فرزندي خواهد بود و او را نام من كن و كنيت او را كنيت من ساز و آن امام محمد حنفيه است كه كنيت او ابوالقاسم است. و بر اين تقدير،





اگر مراد از حديث نفي تكني به كنيت آن حضرت باشد اميرالمومنين مستثني است و شايد كه حكم در اولاد او ساري باشد، پس جايز باشد كنيت امام محمد مهدي ابوالقاسم. و اما سر اين كنيت آن است كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم صاحب قسمت سعادات دنيوي و اخروي است و همه كس را از سعادت آن حضرت بهره است و كسي ديگر را اين وصف نيست كه مشتمل بر كمال قاسميت باشد، پس اين كنيت مخصوص آن حضرت باشد. و چون ظهور اين وصف در مظهر موعود خواهد [بود]، او را نيز در اين كنيت مشاركت باشد. و لقب شريف آن حضرت مهدي است زيرا كه راه يافته به اسرار حقايق الهي [است] و عبد صالح هم از القاب آن حضرت است، زيرا كه او بنده صالح حضرت پروردگار است كه كمال عبوديت به جاي آورده. و الحجه القائم المنتظر لزمان الظهور آن حضرت را از جمله القاب يكي حجت قائم است. [ صفحه 289] زيرا كه او حجت خداي تعالي است بر بندگان و قائم است، و بيان اين آنكه ائمه هدي وارثان پيغمبرانند، در آنكه حجت حق تعالي اند بر بندگان، زيرا كه حقيقت امامت، اتمام حجت الهي است بر خلايق، و حجت حق تعالي بايد كه در هر زمان و عصري بر بندگان او قائم باشد و چون او در جميع اعصار موجود است، وجود او حجت قائم است تا قيامت بر بندگان كه ايشان نگويند كه زمان ما از كسي كه حق تعالي را بر ما ظاهر گرداند خالي بود. چنانچه حضرت حق جل و





علا در باب كفار مي فرمايد: ان تقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير فقد جائكم بشير و نذير. [30] و چون در ازمنه سابقه قبل از حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم، پيغمبران مي بوده اند كه امامت حجت مي كرده، و آن حضرت خاتم پيغمبران است، و بعد از آن حضرت پيغمبري نيست، ائمه هدي قائم مقام آن حضرتند در اتمام حجت، و لطف الهي، مقتضي آن است كه اين حجت قائم باشد، پس وجود حضرت امام مهدي را موجب قيام حجت كرد و آن حضرت را حجت قائم لقب شد. و از القاب آن حضرت منتظر زمان ظهور است. زيرا كه آن حضرت انتظار مي كشد كه امر الهي به ظهور او در آيد و او عالم را از عدل و احسان مالامال سازد، جماعت اماميه را مدت انتظار، حكايات و اخبار بسيار هست كه همه دلالت بر آن مي كند كه آن حضرت در زمين ساير و داير است با شوكت و اسباب و موكب پادشاهي و در همه اقطار عالم ميان [31] مردم خود مي گردد، و هر كس كه مي خواهد ظاهر شود، و روايت كرده اند كه در مبادي حال كه آن حضرت پوشيده بود تا مدت صد سال و به قولي بيشتر، توقيعات او ظاهر مي شده و داعيان بوده اند كه ايشان توقيعات در هر زمان به محبان مي رسانيده اند. و در كتاب كشف الغمه [32] اسامي آن داعيان ياد كرده و توقيعات حضرت امام كه در آنجا شيعه و جماعت خود را امر و نهي در امور فرموده تمامي آورده





و بعد از صد سال يا زيادت، نوبتي توقيعي بيرون [ صفحه 290] آمده بوده و در آنجا فرموده بوده است كه اين غيبت صغري بود كه ما خود غايب بوديم، و توقيعات ما بيرون آمد، بعد از اين غيبت كبري خواهد بود و توقيع ما بيرون نخواهد آمد. اما از حال محبان خود غافل نيستم. و اماميه آن مدت اول كه توقيعات بيرون مي آمده مدت غيبت صغري گويند، و اين مدت كه توقيعات منقطع شده آن را غيبت كبري نامند و در اين مدت غيبت كبري حكايات ظهور آن حضرت بر دوستان بسيار كرده اند. و نزد ايشان از متواتراتست و در آنجا هيچ ترديدي اصلا ندارند.




حكايت شفا يافتن اسماعيل هرقلي وسيله امام زمان

از جمله در كتاب كشف الغمه گفته است كه از آن حكايات، دو حكايت كه در قريب زمان واقع شده و ما آن مردم را ديده ايم و تمامي اهل بغداد و حله آن را مي دانند ياد بكنيم و ما يكي از آن دو حكايت كه روايت آن طولي دارد در اين مقام ياد كنيم [33] ان شاء الله تعالي. صاحب كشف الغمه، علي بن عيسي اربلي گويد كه، در ولايت حله در موضعي كه آن را هرقل گويند مردي از اهل آن موضع بود، نام اسماعيل هرقلي و اين، هر دو در طرف [34] ران راست، دانه اي بيرون آورد همچو يك قبضه دست، و آن جراحتي عظيم شد و مدتهاي مديد به آن جراحت مبتلا شد و هميشه خون و ريم از آن روان بود. و در آن الم او را زحمت مي رسيد. جهت معالجه آن جراحت به موضع حله آمد نزد






شريف آن موضع سيد بزرگوار ابن طاووس، و او را با سيد مصادفتي بود. شريف حله جراحان و اطباي آن موضع را جمع كرد تا او را علاج كنند، ايشان گفتند اين دانه بر سر رك اكحل [35] پيدا شده و اگر ما او را قطع كنيم، انديشه آن هست كه رگ اكحل او منقطع [ صفحه 291] شود و خون باز نايستد تا بميرد [36] و اگر قطع نكنيم اصل ماده باقي باشد و هيچ علاج آن را مفيد نباشد. في الجمله از معالجه آن عاجر شدند. شريف ابن طاووس با اسماعيل گفت: من به بغداد مي روم، تو همراه من به بغداد آي تا جراحان و اطباي بغداد شايد آن را علاج كنند. اسماعيل همراه شريف به بغداد آمد و شريف تمامي جراحان اطباي بغداد را جهت علاج اسماعيل حاضر گردانيد. چون جراحت او را احتياط كردند تمامي متفق شدند كه اين علاج پذير نيست و علاج اين جراحت منحصر است در قطع پا و قطع متعذر است، زيرا كه بر سر رگ اكحل واقع است. اسماعيل روايت كند كه چون از علاج نااميد شدم گفتم چون به بغداد آمده ام زيارت مشهد سامره دريابم و به خانه بازگردم. از بغداد متوجه زيارت سامره شدم و به مشهد مقدس در رفتم، و به سرداب رفتم و گريه و تضرع و زاري بسيار كردم و چند روز در سامره بودم تا شب جمعه، وقت عصر روز پنجشنبه از مشهد بيرون آمدم و به كنار شط رفتم و غسل نمودم و جامه هاي پاك بپوشيد و در حوالي سامره بعضي [37] از شريفان فرود آمده





بودند و شترها و گوسفندان خود را مي چرانيدند. چون از در دروازه شهر به اندرون آمدم، چهار سوار ديدم بر اسبها، دو سوار نيزه در دست داشتند يكي مردي پير بود، و يكي سوار، فرجي [38] پوشيده بود و شمشير در ميان بسته آن دو سوار كه نيزه داشتند پيش مي رفتند و آن صاحب فرجي در ميان راه مي آمد و آن يكي ديگر از عقب او بود. چون مرا بديدند، آن دو سوار كه نيزه داشتند [39] از راه برطرف رفتند و آن سوار كه فرجي پوشيده و شمشير بسته در ميان راه ايستاده بود بر من سلام كرد. سلام او را جواب دادم و پنداشتم كه ايشان از آن شريفانند كه در بيرون شهر خيمه زده اند و گوسفندان مي چرانند. آن سوار فرجي پوش، عنان باز بكشيد و با من گفت: جراحت خود را به من نماي. [ صفحه 292] من با خود انديشيدم كه اين از اهل باديه است، از نجاسات احتراز نمي كند و من حالي، تازه غسل كرده ام و جامه پاك پوشيده، مبادا كه اثر جامه او به من [40] رسد. تعللي مي كردم از بالاي اسب دو ته شد و دست در اندرون جامه من كرد و جراحت مرا باز يافت و آن را به دست مبارك خود بفشرد چنانچه من از وجع آن متالم شدم. پس بر پشت اسب راست شد، آن مرد پير كه نيزه در دست داشت، و برطرف راست ايستاده بود فرمود: افلحت يا اسماعيل، يعني اي اسماعيل فلاح يافتي. من تعجب كردم كه نام مرا چگونه دانست. ايشان روان شدند





و من از آن مرد پرسيدم كه اين چه كس بود و شما چه كسانيد؟ گفت: اين حضرت امام عليه السلام است و ما ملازمان آن حضرتيم. من پاي مبارك او را ببوسيدم و در ركاب آن حضرت روان شدم، فرمود: تو به بغداد مي روي، نزد فرزند ما ابن طاووس رو و حكايت ما را با او بگو. تو را پيش مستنصر خليفه خواهند برد، و تو را چيزي انعام خواهند كرد، هيچ از او قبول مكن. بعد از آن فرمود: بازگرد. گفتم يا امام: من هرگز از ركاب تو جدا نمي شوم. ديگر باره فرمود بازگرد و به بغداد رو. و من باز نمي گشتم. آن مرد پير گفت: اي اسماعيل! از خداي تعالي شرم نمي كني كه حضرت امام فرمود كه، بازگرد و باز نمي گردي! من باز ايستادم و ايشان روان شدند و من ايشان را مي ديدم تا از چشم من غايب شدند. من در غايت حيرت و وحشت به مشهد آمدم. خادمان با من گفتند كه تو را چه حالتست؟ و از چه چيز ترسيده اي چه چيز ديده اي؟ حكايت با ايشان باز گفتم، و ران خود را باز گشودم، اصلا از جراحت بر آن نبود. گفتم مگر ران را غلط كرده ام؟ ران ديگر را بگشودم، هر دو همچو هم ديگر بود. و پنداري هرگز اثر جراحت بر رانهاي من نبود. مردم چون اين حال بديدند، بر من غلبه كردند و به تبرك، تمامي جامه هاي مرا پاره كردند و نزديك بود كه از غوغاي خلايق من هلاك شوم. خادمان مرا در مخزن مشهد كردند و در





بر روي من ببستند تا غوغا ساكن شد. و في الحال صورت واقعه را به بغداد اعلام كردند، و من شب هنگام از سامره بيرون آمده، متوجه بغداد [ صفحه 293] شدم و هنگام صبح بر سر جسر بغداد رسيدم و مردم بغداد شنيده بودند و بر جسر انتظار من مي كشيدند، و مردان سيد ابن طاووس هم آمده بودند. مردم از من پرسيدند كه تو چه نام داري؟ گفتم اسماعيل نام دارد. گفتند: تو آن كسي كه حضرت امام را ديده اي؟ گفتم: بلي، خلايق در من آويختند و رخت هاي مرا ديگر پاره پاره كردند و نزديك بود كه از غوغاي خلق كه مرا زيارت مي كردند هلاك شوم. كسان ابن طاووس مرا برداشتند و از دست ايشان خلاص كردند و پيش شريف بردند. وزير خليفه آن روز مويدالدين العلقمي بود و او از شيعه و موالي اهل بيت بود. و اين خبر شنيده بود و مستنصر خليفه هم خبر شنيده بود. شريف ابن طاووس مرا برداشت و نزد وزير مويدالدين برد. في الحال بفرستاد و طبيبان و جراحان بغداد را جمع كرد و گفت: شما جراحت اين مرد را ديده ايد؟ گفتند: بلي. گفت: علاج پذيرست يا نه؟ گفتند: علاج پذير نيست. به واسطه آنكه علاج جراحت او آنست كه آن ماده را قطع كند و اگر ماده او را قطع مي كنند رگ اكحل او بريده مي گردد و خون باز نمي ايستد تا بميرد. وزير گفت: اگر قطع كنند بر تقدير فرض، و رگ اكحل او بريده نشود چه مدت جراحت او خوش شود؟ گفتند: در مدت دو ماه جراحت





او خوش شود و در جاي جراحت، گوي سفيد بازماند. وزير گفت: شما چند روز است كه اين جراحت ديده ايد؟ ايشان گفتند: مدت ده روز است كه اين جراحت ديده ايم. وزير با من گفت: جراحت خود بازگشاي. چون باز گشودم اصلا اثر آن در ران من ننمود. حكيمان و جراحان به يكبار آواز بر آوردند كه اين عمل مسيح است. وزير گفت: چون عمل شما نيست ما مي دانيم كه عمل كيست. بعد از آن مرا پيش مستنصر خليفه بردند و او مرا زيارت كرد و احوال باز پرسيد و سيصد دينار طلا مرا انعام فرمود. من گفتم: حضرت امام فرمود: كه چيزي قبول مكن. پس مستنصر بگريست و گفت: هديه ما را قبول نكردند. من بازگشتم و به خانه خود رفتم. و هرگز ديگر از آن رنج، اثر باز نديدم. و صاحب كشف الغمه مي گويد: من يك نوبت در بغداد، در مجلسي اين حكايت [ صفحه 294] مي گفتم اتفاقا پسر اسماعيل، شمس الدين محمد حاضر بود و من نمي دانستم كه او حاضر است. چون حكايت باز گفتم شمس الدين محمد گفت: من پسر اسماعيلم و اين حكايت را از پدر خود شنيده ام و پدرم موضع آن جراحت را به ما مي نمود و اصلا اثري از آن نبود و پدرم هر زمستان به بغداد مي آمد و در هر زمستاني چهل نوبت يا زياده به زيارت سامره مي رفت، به اميد آنكه شايد باري ديگر آن حالت بازيابد و آن جمال ببيند و هرگز ديگر آن آفتاب وصال از مطلع هجران طالع نشد. [41] و اين فقير را





از شوق آن جمال هنگام كتابت اين حكايت، اين غزل روي نمود:در رهي ديدم مهي، حيران آن ماهم هنوز عمر رفت و من مقيم آن سر راهم هنوزچون نسيم صبحگاهي بر من بي دل گذشت من نسيم وصل آن مه را هوا خواهم هنوزمي فزايد مهر او هر روز در خاطر مرا گر چه من كاهيده ام از درد مي كاهم هنوزگر چه آه آتشينم خرمن جان سوخته مي رود تا اوج گردون آتش آهم هنوزشوق آن ديدار، غافل كرده از عالم مرا تو نپنداري كه من از خويش آگاهم هنوزانتظار شاه مهدي مي كشد عمري امين رفت عمر و در اميد طلعت شاهم هنوزو امثال اين حكايات بسيار است و ارباب مكاشفات و اصحاب مشاهدات امثال اين بسيار روايت مي كنند و از مشاهده آن حضرت در وقت محفوظ شده اند. الها، پروردگار، حيا، قيوما به حرمت جاه و جلال و عزت و كمال اين دوازده امام معصوم پاك كه ما را طلعت مبارك امام محمد مهدي موعود نصيب فرما، و از فيض [ صفحه 295] و بركات آن حضرت ما را محروم مگردان. اللهم صل علي سيدنا محمد و آل محمد سيدنا سيما الامام الموعود محمد المهدي المنتظر و سلم تسليما، و سلم و بارك عليهم و انزل تحياتك و بلغ صلواتنا و سلامنا اليهم. اي پروردگار! درود و صلوات ده و سلام فرست و بركات فرو فرست بر ايشان، و فرو فرست تحيت هاي خود را برسان صلوات ما را و سلام ما را به سوي ايشان. و اين تكرار و صلوات از براي جميع چهارده معصوم پاكست در يك صلوات، بعد





از آنكه ذكر ايشان هر يك علي حده نموده شد و به حضرت مهدي ختم يافت، مجموعه را در يك صلوات ياد كرده مي شود و از حضرت حق سبحانه و تعالي التماس نموده كه صلوات و تحيات و سلام ما را به ارواح مقدسه ايشان برسان، و اين صلواتيست كه مقدمه دعاست، و بعد از اين صلوات اقرارست به تولي و تبري، و بعد از آن شروع است در طلب حاجات 0






پاورقي

[1] از غ افتاده.

[2] از اينجا يك صفحه از م افتادگي دارد كه در چاپ قبل نيامده بود و در اينجا از غ افزوده شده است.

[3] آنچه در كروشه آمده بر اساس متن حديث، به متن فوق افزوديم. متن حديث چنين است: و روي ابي نضره عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في قصه المهدي، قال: فيجي ء الرجل، فيقول: يا مهدي! اعطني اعطني، فيحثي له في ثوبه ما استطاع ان يحمله. بحارالانوار، ج 51، ص 104.

[4] از م افتاده.

[5] در غ: سلاح.

[6] در شرح چگونگي استخراج عمر از هيلاج يادداشتي از قزويني در دهخدا ذيل مدخل هيلاج آمده است.

[7] در غ: شرع.

[8] شمار گذار نسخه اصلي به اشتباه از 310 به 312 رفته است.

[9] از اينجا به مقدار دو صفحه از م افتادگي داشت كه در چاپ پيشين نيامده بود و اكنون از غ افزوده مي شود. [

[10] گويا جمله اكنون اين صفات تمامي در محمد است اضافي باشد.

[11] عبارت چنين است در اصل.

[12] در اصل و خورد.

[13] از غ افتاده.

[14] از غ.

[15] از غ افتاده.

[16] از غ افتاده.

[17] در اينجا عبارت متن





آشفتگي داشته و كاتب عبارت صحيح را در حاشيه آورده گر چه دقيقا محل آن را مشخص نكرده است، ما عبارت را بر اساس آنچه در حاشيه بود آورده و با حدس خود در متن جاي داديم.

[18] از غ افتاده.

[19] از غ.

[20] شايد: قريبند.

[21] مائده (5) 3.

[22] در اصل: فطرت.

[23] در اصل: حسيني.

[24] از غ افتاده.

[25] چنين است در اصل.

[26] در اصل: تحريق.

[27] از غ افتاده.

[28] نور (24) 35.

[29] از م.

[30] مائده (5) 19.

[31] در اصل: ما.

[32] كشف الغمه، ج 2 صص 530 - 529.

[33] از غ افتاده.

[34] در طرف، دوبار تكرار شده است.

[35] رگ هفت اندام كه ميزاب البدن نيز گويند، رگ تن، نام رگي است ميان قيفال و اسيلم كه فصد آن كنند، رگ ميانگي دست (دهخدا).

[36] از غ افتاده.

[37] از غ افتاده.

[38] نوعي جبه صوفيان.

[39] از غ افتاده.

[40] نسخه غ تا همينجاست و بقيه تنها بر اساس نسخه م مي باشد.

[41] كشف الغمه، ج 2 صص 497 - 493.
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